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 چکیده
سوأل اصلی پژوهش نحوه    سیراب می سازد.،  به فراخور استعداد  را   است که تشنگان حقائق ناب   سرشار قرآن به عنوان کتاب آسمانی مشتمل بر معارف نظری  

ش  های پژوهمعاد، در تفسیر مجمع البیان طبرسی است که با روشی تحلیلی و توصیفی انجام شده است. از یافته  ییین آیات معارف نظری در حوزه و نوع تب

 .علم دارد خدا به اعمال ایشانمذمت نموده و تأکید دارد که   ، کافران که وعده پروردگار در پاداش اعمال را انكار ورزیده خداوند گفتار ،  معاددر بحث 

 

 ، معاد. طبرسی، معارف نظریقرآن، کلید واژه:
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 مقدمه 

  قرآن به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان ، وسیله ای برای هدایت و نشان دادن راه صحیح زندگانی به انسان ها است ، در واقع قرآن  و معارف 

خود از آن بهره مند می شود، و این معارف در موجود در آن به مثابه رودی است که هر یک از انسان ها به فراخور استعداد و ظرفیت وجودی  

حوزه و گستره های مختلف قابل تبیین و عرضه هستند و انسان می تواند به فراخور نیازی  که در حوزه معارف قرآنی داشته به قرآن مراجعه  

مع البیان به تبیین برخی از معارف نظری  نموده و نیاز های خود را تأمین نماید.در پژوهش حاضر در صدد آنیم تا با بهره گیری از تفسیر مج

معاد پرداخته و آیات مورد بحث در آنها را از دیدگاه این تفسیر مورد بررسی قرار دهیم.تفسیر مجمع البیان به قلم  فضل بن   یوزه قرآن در ح

 عی محسوب می شود.  حسن طبرسى تفسیری  اجتهادى است که در قرن ششم به زبان عربی تدوین یافته  و از جمله تفاسیر شی

معاد در تفاسیر مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند و هر یک به فراخور رویكردی که به تفسیر قرآن داشته اند به    یعارف نظری قرآن در حوزه م

تفسیر مجمع البیان است  ، در  معاد  یع تبیین آیات معارف نظری در حوزه تبیین  آیات مرتبط با آن پرداخته اند.سوأل اصلی پژوهش نحوه و نو

که به تبع آن سوألاتی نظیر نحوه دلالت آیات بر این گونه معارف نظری و میزان توجه به نقل قول های موجود در مسأله مورد بررسی قرار  

 خواهد گرفت. 

معارف نظری است که به    و جواز بهره مندی از قرآن در برداشت نمودنپژوهش مطرح می شود امكان مراجعه  آنچه به عنوان فرضیه در این  

دنبال آن فرضیاتی نظیر لزوم مراجعه به قرآن در جهت تبیین معارف نظری و امكان بدست آوردن معارف نظری همچون معاد از قرآن و راهگشا  

تبیین روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی است به گونه ای که ضمن  حوزه اعتقادی و عملی انسان است.بودن آن در  

 نظریات موجود ، نظر نهایی نویسنده تفسیر نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

معاد از دیدگاه تفسیر مجمع البیان پرداخته و در هر فصل به آیات متناسب   یهای معارف نظری قرآن در حوزه در تحقیق حاضر به تبیین محور

 با آن اشاره خواهد شد. 

 

 انسان شناسی 

 حشر؛ سوره  19آیه 

 (.19)حشر/ .وَ لا تَكُونُوا کَالَّذینَ نَسوُا اللَّهَ فأََنْساهمُْ أَنْفُسَهمُْ أُولئِکَ همُُ الْفاسِقُونَ  

 »وَ لا تَكُونُوا کَالَّذیِنَ نَسوُا اللَّهَ«

 بترك ذکره بالشكر و التعظیم فأنساهم أی ترکوا أداء حق الله »فأََنْساهمُْ أَنْفُسَهمُْ« بأن حرمهم حظوظهم من الخیر و الثواب و قیل نسوا الله

أنفسهم بالعذاب الذی نسی به بعضهم بعضا کما قال فسلموا على أنفسكم أی لیسلم بعضكم على بعض عن الجبائی و یرید به بنی قریظة و بنی 

القرآن، ج  )  ه.النضیر و بنی قینقاع عن ابن عباس »أُولئِکَ همُُ الْفاسِقوُنَ« الذین خرجوا من طاعة الله إلى معصیت البیان فی تفسیر  ، ص: 9مجمع 

398 .) 

 بررسی  

ساهمُْ أَنْفُسَهُمْ( پس خدا  )وَ لا تَكُونوُا کاَلَّذیِنَ نَسُوا اللَّهَ( و نباشید مثل کسانى که خدا را فراموش کرده و اداء کردن حق خدا را ترك کردند.)فأََنْ

جبائى گوید: فراموش کردند خدا را به ترك ذکر او به   را از خیر و ثواب محروم داشت.  ایشان را از خودشان فراموش ساخت، به اینكه حظوظشان

انداخت ایشان را از خودشان بسبب عذابى که فراموش کردند از ایشان بعضى دیگر را    -شكر کردن و بزرگداشتن او پس به فراموشى  بعضى 

بعضى از شما باید به بعض دیگر سلام کند.ابن عباس گوید: و اراده نموده به این بنى قریظه و  « یعنى  1أَنْفُسِكمُْ »  چنانچه فرمود: فَسلَِّمُوا عَلى

 بنى النضیر و بنى قینقاع را را. )أُولئِکَ همُُ الْفاسِقوُنَ( آن گروه خود فاسقان هستند که بیرون رفتند از طاعت خدا به معصیت او. 

 سوره مائده؛   105آیه 

 (. 105)مائده/ كمُْ بِما کنُتْمُْ تعَْمَلُونَ.وا عَلیَكْمُْ أَنْفُسَكمُْ لا یَضُرُّکمُْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهتَْدیَتْمُْ إِلىَ اللَّهِ مَرْجعُِكمُْ جَمیعاً فیَنُبَِّئُیا أیَُّهَا الَّذینَ آمنَُ

الكفار الذین قلدوا آباءهم و أسلافهم و رکنوا إلى أدیانهم عقبه بالأمر المطیع لا یؤاخذ بذنوب    لما بین الله سبحانه حكم  بالطاعة و بیان أن 

الذنو المعاصی و الإصرار على  أَنْفُسَكمُْ« معناه احفظوا أنفسكم من ملابسة  أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَوُا عَلیَْكمُْ  الفراء و غیره و قیل  العاصی فقال »یا  ب عن 

وافق لما روی عن ابن عباس أن معناه أطیعوا أمری و احفظوا وصیتی »لا معناه ألزموا أمر أنفسكم فإنما ألزمكم الله أمرها عن الزجاج و هذا م 

على جواز ترك الأمر  یَضُرُّکمُْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهتَْدیَتْمُْ« أی لا یضرکم ضلال من ضل من آبائكم و غیرهم إذا کنتم مهتدین و یقال هل تدل هذه الآیة  

وها )أحدها( أن الآیة لا تدل على ذلک بل توجب أن المطیع لربه لا یؤاخذ بذنوب العاصی )و  بالمعروف و النهی عن المنكر و جوابه أن فی هذا وج
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و روی أن أبا    سدةثانیها( إن الاقتصار على الاهتداء باتباع أمر الله إنما یجوز فی حال التقیة أو حال لا یجوز تأثیر إنكاره فیها أو یتعلق بإنكاره مف

المنكر حتى إذا رأیت دنیا مؤثرة و شحا مطاعا و هوى متبعا و    ثعلبة سأل رسول الله )ص( عن هذه  ائتمروا بالمعروف و تناهوا عن  الآیة فقال 

ر  إعجاب کل ذی رأی برأیه فعلیک بخویصة نفسک و ذر الناس و عوامهم)و ثالثها( إن هذه أوکد آیة فی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنك

ن فقال »عَلیَكْمُْ أَنْفُسَكمُْ« یعنی علیكم أهل دینكم کما قال و لا تقتلوا أنفسكم لا یضرکم من ضل من الكفار و  لأن الله تعالى خاطب بها المؤمنی

یبعده من   و  الله  إلى  یقربه  ما  بعضا  بعضكم  یعلم  و  بعضا  بعضكم  ینهى  و  بعضا  بعضكم  یرید یعظ  قال  عنه  روایة عطا  ابن عباس فی  هذا قول 

من المشرکین و المنافقین و أهل الكتاب »إِلىَ اللَّهِ مَرْجعُِكمُْ جَمیِعاً« أی مصیرکم و مصیر من خالفكم »فیَنُبَِّئُكمُْ الشیطان و لا یضرکم من ضل  

نوب  ب الأطفال بذبِما کنُتْمُْ تعَْمَلُونَ« أی یجازیكم بأعمالكم و فی هذه غایة الزجر و التهدید و فی الآیة دلالة على فساد قول من قال إن الله یعذ

 (.392-393، صص: 3) مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج الآباء و یعذب المیت ببكاء الحی علیه.

 بررسی 

از آنجا که  همچنین  این آیه، دلالت دارد بر اینكه تقلید، کارى ناپسند است و هیچكس حق ندارد در امور دین، بدون دلیل، عملى انجام دهد.

کند که به صحت دارد، این آیه، دلالت دارد بر اینكه:کسب معرفت واجب است، زیرا خداوند با آنها احتجاج مى معرفت، احتیاج به تأمل و تفكر  

شناختند و معرفت حق، نیازى به تفكر نداشت،  دعوت پیامبر گرامى، معرفت حاصل کنند و دست از تقلید کورکورانه بردارند و اگر حق را مى 

 آنها مقلد پدران خود نبودند. 

کند، این است که میان این دو، فرق است، زیرا هدایت، به کمک تفكر و  ینكه پدران آنها را محروم از علم و هدایت، هر دو، معرفى مى علت ا

 تحقیق حاصل می شود حال آنكه علم ممكن است از اولیّات »مثل علم به اینكه« »کل بزرگتر از جزء است« از بدیهیات باشد. 

كُمْ: زجاج گوید یعنى »الزموا انفسكم« در حقیقت »علیكم« جانشین فعل شده است نظیر »عندك زیدا« )یعنى زید پیش عَلیَْكمُْ أَنْفُسَ؛ اعراب

شوند، لكن مثل اینها متعدى به  تست، او را بگیر( و »دونک زیدا« )یعنى زید نزدیک تست، او را بگیر( حروف دیگرى هم جانشین فعل امر مى 

 نىّ« )یعنى از من دنبال شو( استعمال این کلمات، تنها در مورد دوم شخص جایز است. شوند مثل »الیک عمفعول نمى

نظیر    لا یَضُرُّکُمْ: مرفوع است، بنا بر این که خبر باشد. یا اینكه مجزوم است بنا بر این که جواب شرط باشد. این فعل هر وقت مجزوم باشد،

فعلهاى مضاعف دیگر، در آن چهار وجه جایز است: ضم حرف آخر، فتحه، کسره و اظهار هر دو راء.در آیه پیش خداوند متعال، از کافرانى سخن  

گوید شخص مطیع از گناه  کند و مىگفت که به تقلید کورکورانه نیاکانى و ملى خود دلخوشند، بدنبال آن مردم مؤمن را امر به اطاعت مى 

ر بر گناه، حفظ کنید.  ا و اصرا عاصیان، مؤاخذه نمی شود، از این رو فرمود:یا أیَُّهاَ الَّذیِنَ آمنَُوا عَلیَْكمُْ أَنْفُسكَُمْ: اى مردم مؤمن خود را از معصیت ه

از  این معنى از فراء و جز اوست. زجاج می گوید: یعنى شما به کار خویشتن ملزم باشید که خداوند شما را ملزم کرده است. این معنى با آنچه  

ذَا اهتَْدیَتُْمْ: گمراهى کسانى ابن عباس نقل شده، موافق است که مقصود این است: امر مرا اطاعت و وصیت مرا حفظ کنید.لا یَضُرُّکمُْ مَنْ ضَلَّ إِ

اما آیا این آیه، دلیل است بر جواز ترك امر   هر گاه شما اهل هدایت باشید، براى شما ضرر ندارد.  -اعم از پدرانتان یا دیگران -اندکه گمراه بوده 

دلیل است بر اینكه شخص اطاعت کننده، به گناه  آیه، دلالتى بر این مطلب ندارد. بلكه  -1در این باره وجوهى است:  به معروف و نهى از منكر؟

هنگامى جایز است که انسان به هدایت خود اکتفاء کند و به دیگران کارى نداشته باشد که در حال تقیه باشد یا    -2دیگران مؤاخذه نمی شود.  

در روایت است که ابو ثعلبه، درباره این آیه، از   اثر باشد یا اینكه اگر نهى از منكر کند، فسادى از آن پدید آید.در حالى باشد که سخن او بى 

پیامبر سؤال کرد و حضرت فرمود:امر بمعروف و نهى از منكر کنید تا وقتى که دنیاى مؤثر و حرصى نافذ و هوى و هوسى پیشرو ببینید و هر  

این آیه با تاکید زیاد، امر به معروف و نهى از    -3کسى مغرور رأى خود باشد، در این صورت به بستگان نزدیک خود بپردازید و مردم را رها کنید.

فرماید: »عَلیَْكمُْ أَنْفُسَكمُْ« یعنى مواظب هم دینان خود باشید. مثل »وَ لا سازد، زیرا خداوند مؤمنان را مخاطب ساخته، مى منكر را واجب مى 

زند« بنا بروایت عطا، این قول از ابن عباس  فران به شما ضررى نمىگوید: »گمراهى کا: خود را نكشید( سپس مى (. 29)نساء  تَقتُْلُوا أَنْفُسَكمُْ«

است. وى می گوید: مقصود این است که یكدیگر را موعظه و از کار زشت نهى کنید و چیزهایى که شما را به خدا نزدیک و از شیطان دور  

ضرر است.إِلىَ اللَّهِ مَرْجعُِكمُْ جَمیِعاً: بازگشت  براى شما بى   کند، به یكدیگر بیاموزید و بدانید که گمراهى مشرکین و منافقان و اهل کتاب،مى

دهد. این آیه، حد اکثر تهدید و منع از کار  فیَنُبَِّئُكمُْ بِما کنُتْمُْ تعَْمَلُونَ: و خداوند شما را بكردارتان کیفر مى  شما و مخالفان شما بسوى خداست.

ها عذاب  گوید: خداوند طفل را به گناه پدر و میت را به گریه زندهل بودن قول کسى که مىزشت را متضمن است.این آیه، دلالت دارد بر باط

 کند.مى
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 نتیجه و تحلیل؛ 

سوره حشر، خداوند انسان را انذار می دهد که مانند کسانى که خدا را فراموش کرده و اداء کردن حق خدا را ترك کردند    19آیه  بر اساس  

کا این  لازمه  زیرا  اینكه نباشید،  به  ساخت،  فراموش  خودشان  از  را  ایشان  خدا  پس  أَنْفُسَهُمْ(  )فأََنْساهمُْ  است؛  خیر  از  ایشان  نبردن  بهره  ر 

 حظوظشان را از خیر و ثواب محروم داشت. 

 سوره مائده؛   105بر اساس آیه  

 تقلید، کارى ناپسند است و هیچكس حق ندارد در امور دین، بدون دلیل، عملى انجام دهد. -1

آنها احتجاج مى -2 با  بر اینكه کسب معرفت واجب است، زیرا خداوند  احتیاج به تأمل دارد،آیه دلالت دارد  کند که به از آنجا که معرفت، 

شناختند و معرفت حق، نیازى به تفكر  صحت دعوت پیامبر گرامى، معرفت حاصل کنند و دست از تقلید کورکورانه بردارند و اگر حق را مى

کند، آنست که میان این دو، فرق  قلد پدران خود نبودند و علت اینكه پدران آنها را محروم از علم و هدایت، هر دو، معرفى مىنداشت، آنها م

اولیّات »مثل علم به اینكه« »کل بزرگتر از جزء  از  است، زیرا هدایت، به کمک تفكر و تحقیق حاصل می شود، حال آنكه علم ممكن است 

 است« از بدیهیات باشد. 

در آیه پیش خداوند متعال، از کافرانى سخن گفت که به تقلید کورکورانه نیاکان خود دلخوشند، بدنبال آن مردم مؤمن را امر به اطاعت    -3

 گوید شخص مطیع، از گناه عاصیان، مؤاخذه نمی شود، از این رو فرمود: کند و مىمى

اى مردم مؤمن خود را از معصیت ها و اصرار بر گناه، حفظ کنید. لا یَضُرُّکمُْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهتَْدیَتُْمْ: گمراهى  یا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَُوا عَلیَْكمُْ أَنْفُسَكُمْ:

 هرگاه شما اهل هدایت باشید، براى شما ضرر ندارد.    -اعم از پدرانتان یا دیگران  -اندکسانى که گمراه بوده 

آیه، دلالتى ندارد،    -1ر جواز ترك امر به معروف و نهى از منكر باشد،وجوهى ذکذ شده است؛  در این مطلب که آیا آیه، می تواند دلیلی ب-4

هنگامى جایز است که انسان به هدایت خود اکتفاء کند و به    -2بلكه دلیل است که شخص اطاعت کننده، به گناه دیگران مؤاخذه نمی شود.  

اثر باشد یا اینكه اگر نهى از منكر کند، فسادى از آن پدید  حالى باشد که سخن او بىدیگران کارى نداشته باشد که در حال تقیه باشد یا در  

واجب مى  -3آید.   را  منكر  از  نهى  و  معروف  به  امر  زیاد،  تاکید  با  آیه  را مخاطب ساخته، مى این  مؤمنان  زیرا خداوند  فرماید: »عَلیَْكمُْ  سازد، 

گوید: »گمراهى کافران به شما  : خود را نكشید( سپس مى (29)نساء  مثل »وَ لا تَقتُْلُوا أَنْفُسكَمُْ«  أَنْفُسَكمُْ« یعنى مواظب هم دینان خود باشید.

تعَْمَلُونَ: و  با توجه به تعبیرات؛ إِلىَ اللَّهِ مَرجْعُِكمُْ جَمیِعاً: بازگشت شما و مخالفان شما بسوى خداست، فیَنُبَِّئُكمُْ بِما کنُتْمُْ    -4زند«  ضررى نمى 

 دهد. این آیه، حد اکثر تهدید و منع از کار زشت را متضمن است. خداوند شما را به کردارتان کیفر مى

 ؛معاد سومفصل  
 سوره سجده؛  10آیه 

 (. 10)سجده/ .کافِرُونَخَلْقٍ جدَیدٍ بَلْ هُمْ بِلقِاءِ رَبِّهِمْ   وَ قالوُا أَ إِذا ضَللَْنا فیِ الْأرَْضِ أَ إِنَّا لفَی

ء غلب علیه غیره حتى یغیب فیه فقد ضل »وَ قالُوا« یعنی منكری البعث »أَ إِذا ضلََلنْا فیِ الأَْرْضِ« أی غبنا فی الأرض و صرنا ترابا و کل شی

و مجاهد »أَ إِنَّا لَفیِ خَلْقٍ جَدیِدٍ«  و قیل إن معنى ضللنا هلكنا عن قتادة    فكنت القذا فی موج أکدر مزبد قذف الآتی به فضل ضلالا  قال الأخطل:

« أی  أی نبعث و نحیی فهو استفهام معناه الإنكار و المعنى کیف نخلق جدیدا و نعاد بعد أن هلكنا و تفرقت أجسامنا ثم قال سبحانه »بَلْ همُْ

)مجمع البیان فی تفسیر القرآن،    جاحدون فلهذا قالوا هذا القول.  یهؤلاء الكفار »بلِِقاءِ رَبِّهمِْ« أی ما وعد ربهم به من الثواب و العقاب »کافِرُونَ« أ

 (.513، ص: 8ج

 بررسی 

ما پنهان شده خاك گردید، و    ورزند،گفتند.أَ إِذا ضلََلنْا فیِ الأَْرْضِ: آیا هنگامى که در زیر خاك ها مرده وَ قالُوا: و آنان که قیامت را انكار مى 

ء اول را در خود هضم نموده و اثرى از آن  با چیز دیگرى مخلوط شده و تا حدى دومى زیاد باشد که شى»ضل« به آن چیز گفته می شود که  

القذافى موج اکدر مزبد قذف الآتى به فضل ضلالا هاى دشمن در  یعنى تو مقابل حمله ؛  باقى نگذارد، در این باره »اخطل« شاعر گوید:فكنت 

یا مثل خاشاکى هستى که موج گل آلود سیل او را بهر طرف که خواهد، انداخته و بالآخره  میدان جنگ آن چنان خوار و زبون بودى که گو

یعنى   -نابودش کند. که »ضل ضلالا« به معنى نابود شدن آمده است.و از »قتاده و مجاهد« آمده که »ضللنا« به معنى نابودى و هلاکت آمده

لْقٍ جدَیِدٍ: آیا درآفرینش جدید بوده و در قیامت باز زنده و مبعوث می گردیم و بنا بر این  زمانى که ما نبود شدیم در زیر خاك. أَ إِنَّا لَفیِ خَ

یعنى چگونه در قیامت زنده می شویم در حالى که زیر    -)همزه( استفهام انكارى بوده و در واقع آنان زندگى و حیات قیامت را انكار می نمایند
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بَلْ همُْ بلِِقاءِ رَبِّهمِْ کافِرُونَ: بلكه این کافران وعده پروردگار در پاداش هاى نیک و بد    یده گردیده است.خاك بدنها نابود شده و اجزاء ما از هم پاش

 اعمال را انكار ورزیده و چنین سخن می گویند.

 طه؛  52و  51آیات 

 (.52)طه/ .لُّ ربَِّی وَ لا یَنْسىکِتابٍ لا یضَِ قالَ عِلمُْها عنِْدَ رَبِّی فی (.51)طه/فَما بالُ الْقرُُونِ الْأُولى  قالَ

« أی فما حال الأمم الماضیة فإنها لم تقر بالله و ما تدعو إلیه بل عبدت الأوثان و یعنی بالقرون الأولى  »قالَ« فرعون »فَما بالُ الْقرُُونِ الأُْولى 

وظة عند الله یجازیهم بها و التقدیر علم أعمالهم لها عند ربی  مثل قوم نوح و عاد و ثمود ف »قالَ« موسى »علِْمُها عنِْدَ رَبِّی« أی أعمالهم محف

رعون إنما  »فیِ کِتابٍ« یعنی اللوح المحفوظ و المعنى أن أعمالهم مكتوبة مثبتة علیهم و قیل المراد بالكتاب ما یكتبه الملائكة و قیل أیضا أن ف

ء و قیل معناه لا  فما بالهم لم یبعثوا »لا یَضِلُّ رَبِّی« أی لا یذهب علیه شی قال فما بال القرون الأولى حین دعاه موسى إلى الإقرار بالبعث أی  

لا یغفل و لا یترك شیئا  « من النسیان عن أبی مسلم أی لا ینسى ما کان من أمرهم بل یجازیهم بأعمالهم و قیل معناه یخطئ ربی »وَ لا یَنْسى

 (. 23، ص: 7)مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج عن السدی.

 بررسی 

اقرار نداشتند و بت ها را مى امت هاى گذشته که به خداوند  این صورت تكلیف  امت هاى  فرعون گفت: در  از  پرستیدند چیست؟ مقصود 

به اعمال  خدا گذشته، قوم نوح و عاد و ثمود بود. قالَ علِْمُها عنِْدَ رَبِّی فیِ کِتابٍ: موسى در جواب گفت: اعمال آنها پیش خداوند محفوظ است و 

مى  کیفر  را  آنها  و  دارد  علم  گفتهایشان  است.برخى  محفوظ  لوح  در  علم  این  فرشتگان  دهد.  که  است  چیزى  همان  کتاب،  از  منظور  اند: 

از دست  : هیچ چیزى  اند: منظور فرعون این بود که چرا امم پیش، پس از مرگ برانگیخته نشدند؟لا یَضِلُّ رَبِّی وَ لا ینَْسىنویسند.برخى گفتهمى

 کند و فراموشى ندارد. رود یا اینكه خطا نمى او نمى 

 مؤمنون؛  115آیه 

 ( 115)مؤمنون/ .أَ فحََسِبْتُمْ أَنَّما خَلقَْناکُمْ عَبَثاً وَ أنََّکمُْ إِلَیْنا لا تُرجْعَُونَ

 عبَثَاً« أی لعبا و باطلا لا لغرض و حكمة و مثله أَ یَحْسَبُ  »أَ فَحَسبِتْمُْ« معاشر الجاحدین للبعث و النشور الظانین دوام الدنیا »أَنَّما خلََقنْاکمُْ

هذا عبث فإن من    الْإِنْسانُ أَنْ یتُْرَكَ سُدىً و المعنى أ فظننتم أنا خلقناکم لتفعلوا ما تریدون ثم إنكم لا تحشرون و لا تسألون عما کنتم تعملون

سبحانه غنی لا یلحقه منفعة فلا بد من أن یكون خلق الخلق لینفعهم و یعرضهم للثواب    خلق الأشیاء لا لینتفع به نفسه أو غیره کان عابثا و الله

أی و حسبتم أنكم لا   بأن یتعبدهم و إذا تعبدهم فلا بد من الفرق بین المطیع و العاصی و ذلک إنما یكون بعد البعث »وَ أَنَّكمُْ إِلیَنْا لا تُرْجَعُونَ«

 (. 193، ص: 7)مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج حكم فیه غیرنا. یملک الترجعون إلى حكمنا و الموضع الذی لا

 بررسی 

اید و هدف و حكمتى در  أَ فَحَسبِتْمُْ أَنَّما خلََقنْاکمُْ عبَثَاً: آیا شما منكرین قیامت و شیفتگان دنیا تصور می کنید که به بازى و باطل آفریده شده 

: آیا انسان گمان می کند که مهمل گذارده می شود؟( بطور کلى  (36)قیامت  إِنسْانُ أَنْ یتُْرَكَ سدُىً«مثل: »أَ یَحْسَبُ الْ  -آفرینش شما نیست

البته چنین   برابر کردارش مؤاخذه نشود.  آفریده شده تا هرکارى که می خواهد بكند و در  نباید گمان کند که  انسان  این است که:  مقصود 

نیاز است و از  کند که نه خود نفع برد نه دیگرى، کار بیهوده کرده است، بدیهى است که خداوند بىآفرینشى بیهوده است. زیرا کسى که کارى  

برد. بنا بر این باید فائده خلقت به خود انسان برسد. یعنى انسان عبادت کند و پاداش بگیرد. نتیجه این است که در روز خلقت انسان نفعى نمى

گذاشته شود. وَ أَنَّكمُْ إِلیَنْا لا تُرْجَعُونَ: آیا گمان می کنید که بحكم ما برگردانده نمی شوید و به جایى قیامت باید میان گنه کار و عاصى فرق  

  که جز ما حكومت ندارد آورده نمی شوید؟

 تحلیل و نتیجه؛ 

 سوره سجده؛   10با توجه به آیه  

ما پنهان شد وخاك گردید، أَ    الأَْرْضِ: آیا هنگامى که در زیر خاك ها مرده إِذا ضلََلنْا فیِ  گویند: أَ  منكران قیامت چنین می .1

 إِنَّا لَفیِ خَلْقٍ جَدیِدٍ: آیا درآفرینش جدید بوده و در قیامت باز زنده و مبعوث می گردیم؟ 

خود هضم   ء اول را در»ضل« به آن چیز گفته می شود که با چیز دیگرى مخلوط شده و تا حدى دومى زیاد باشد که شى .2

 نموده و اثرى از آن باقى نگذارد. 

یعنى چگونه در قیامت    -بنا بر این )همزه( استفهام انكارى بوده و در واقع آنان زندگى و حیات قیامت را انكار می نمایند .3

 زنده می شویم در حالى که زیر خاك بدن ها نابود شده و اجزاء ما از هم پاشیده گردیده است. 
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بَلْ همُْ بلِِقاءِ رَبِّهمِْ کافِرُونَ: بلكه این کافران وعده پروردگار در پاداش هاى نیک و  ایشان می فرماید:    خداوند درنقد گفتار .4

 بد اعمال را انكار ورزیده و چنین سخن می گویند.

 طه؛   52و    51بر اساس آیات  

پرستیدند چیست؟  د و بت مى فرعون گفت: تكلیف امت هاى گذشته)قوم نوح و عاد و ثمود( که به خداوند اقرار نداشتن .1

موسى )علیه السلام( در جواب گفت: اعمال آنها پیش خداوند محفوظ است و خدا به اعمال ایشان علم دارد و آنها را کیفر 

 دهد. این علم در لوح محفوظ است.مى

 نویسند. اند: منظور از کتاب، همان چیزى است که فرشتگان مى برخى گفته .2

یَنْسىگفتهبرخى   .3 وَ لا  رَبِّی  یَضِلُّ  برانگیخته نشدند؟لا  از مرگ  امم پیش، پس  این بود که چرا  : هیچ اند: منظور فرعون 

 کند و فراموشى ندارد. رود یا اینكه خطا نمى چیزى از دست او نمى

و در برابر کردارش مؤاخذه نشود. البته  مؤمنون، انسان نباید گمان کند که آفریده شده تا هرکارى که می خواهد بكند    115بر اساس آیه  

نیاز  چنین آفرینشى بیهوده است. زیرا کسى که کارى کند که نه خود نفع ببرد نه دیگرى، کار بیهوده کرده است، بدیهى است که خداوند بى

ت کند و پاداش بگیرد. نتیجه این است  برد. بنا بر این باید فائده خلقت به خود انسان برسد. یعنى انسان عباداست و از خلقت انسان نفعى نمى

گردانده نمی شوید و  که در روز قیامت باید میان گنه کار و عاصى فرق گذاشته شود. وَ أَنَّكمُْ إِلیَنْا لا تُرْجَعُونَ: آیا گمان می کنید که بحكم ما بر

 به جایى که جز ما حكومت ندارد آورده نمی شوید؟
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 جهینت
 با توجه به مباحثی که گذشت می توان به نتایج ذیل در بحث معارف نظری از دیدگاه تفسیر مجمع البیان پرداخت. 

الأَْرْضِ: آیا هنگامى که در زیر خاك ها مرده -1سوره سجده؛  10با توجه به آیه  در بحث معاد   ما    منكران قیامت چنین می أَ إِذا ضَلَلنْا فیِ 

»ضل« به آن چیز گفته -2إِنَّا لَفیِ خَلْقٍ جَدیِدٍ: آیا درآفرینش جدید بوده و در قیامت باز زنده و مبعوث می گردیم؟  پنهان شد وخاك گردید، أَ

بنا بر این  -3ء اول را در خود هضم نموده و اثرى از آن باقى نگذارد.می شود که با چیز دیگرى مخلوط شده و تا حدى دومى زیاد باشد که شى

یعنى چگونه در قیامت زنده می شویم در حالى که زیر    -كارى بوده و در واقع آنان زندگى و حیات قیامت را انكار می نمایند)همزه( استفهام ان 

بَلْ همُْ بلِِقاءِ رَبِّهمِْ کافِرُونَ: بلكه این  خداوند درنقد گفتار ایشان می فرماید:  -4خاك بدن ها نابود شده و اجزاء ما از هم پاشیده گردیده است.

فرعون گفت:  -1طه؛  52و    51افران وعده پروردگار در پاداش هاى نیک و بد اعمال را انكار ورزیده و چنین سخن می گویند.بر اساس آیات  ک

پرستیدند چیست؟ موسى )علیه السلام( در جواب گفت:  تكلیف امت هاى گذشته)قوم نوح و عاد و ثمود( که به خداوند اقرار نداشتند و بت مى

 دهد. این علم در لوح محفوظ است. پیش خداوند محفوظ است و خدا به اعمال ایشان علم دارد و آنها را کیفر مىاعمال آنها  

اند: منظور فرعون این بود که چرا امم پیش، پس  برخى گفته-3نویسند.اند: منظور از کتاب، همان چیزى است که فرشتگان مى برخى گفته-2

  115کند و فراموشى ندارد.بر اساس آیه  رود یا اینكه خطا نمى : هیچ چیزى از دست او نمىرَبِّی وَ لا ینَْسى  از مرگ برانگیخته نشدند؟لا یَضِلُّ

ه  مؤمنون، انسان نباید گمان کند که آفریده شده تا هرکارى که می خواهد بكند و در برابر کردارش مؤاخذه نشود. البته چنین آفرینشى بیهود

نیاز است و از خلقت انسان  که نه خود نفع ببرد نه دیگرى، کار بیهوده کرده است، بدیهى است که خداوند بى است. زیرا کسى که کارى کند  

برد. بنا بر این باید فائده خلقت به خود انسان برسد. یعنى انسان عبادت کند و پاداش بگیرد. نتیجه این است که در روز قیامت باید  نفعى نمى

شته شود. وَ أَنَّكمُْ إِلیَنْا لا تُرْجَعُونَ: آیا گمان می کنید که بحكم ما برگردانده نمی شوید و به جایى که جز ما  میان گنه کار و عاصى فرق گذا 

 . حكومت ندارد آورده نمی شوید 
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